
دزدی و ســـرقت امری نیســـت که محدود به چند روز یا چندســـال اخیر باشـــد 
امـــا آمارها می‌گویند در کلانشـــهر تهران در چندســـال اخیر ایـــن میزان افزایش 
قابل‌توجهی داشته است. برمبنای آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده است، 
میزان ســـرقت‌ها در ســـال 1400 در مقایسه با سال 99، در مکان‌های خصوصی 
و دولتی به ترتیب8.8 و 11.7 رشـــد داشـــته اســـت. بر این اساس می‌توان گفت 
قصـــه دزدی‌هـــا و زورگیری‌ها در کلانشـــهرها مخصوصا تهـــران در حال تبدیل 
شدن به موضوعی نگران‌کننده است. در این میان گروه‌هایی وجود دارند که به 
شکل سازمان‌یافته به زورگیری و سرقت دست می‌زنند و مهم‌ترین اقدامات و 
فعالیت‌های آنها خفت‌گیری و سرقت است که علاوه‌برآن، امنیت روانی مردم 
شـــهر را نیـــز با چالـــش مواجه می‌کند. امری که جالی خالـــی پیگیری و برخورد 
جدی پلیس همزمان با افزایش این سرقت‌ها و مقابله با آنها احساس می‌شد. 
در همین راستا بود که روز شنبه سردار رادان، فرمانده انتظامی کشور از راه‌اندازی 
قرارگاهی برای مبارزه با سرقت و منصوب شدن فرمانده‌ای در این قرارگاه برای 

مقابله و کنترل سارقان سابقه‌دار خبر داد. 

 پالس مثبت پلیس به افکار عمومی
شـــاید اگر رجوعی به نگاه افکار عمومی در یک ســـال گذشـــته درباره فعالیت‌ 
یم موضوعی که بیش از  نیروی انتظامی در کلانشهرها به‌خصوص تهران بینداز
همه مورد توجه قرار خواهد گرفت، احتمالا اقدامات و فعالیت‌های پلیس در 
قالب گشت‌های ارشاد باشد. امری که اگرچه نمی‌توان آن را دقیق دانست و تا 
حدی ناشی از فضای‌سازی است که در یک سال اخیر از جانب رسانه‌های 
فارســـی‌زبان صورت گرفته اســـت اما در ســـمت دیگر نیز با توجه به اقدامات 
نیروهای انتظامی این شـــائبه تقویت شـــد که تمرکز روی موضوعاتی اســـت که 

وجهـــه فرهنگـــی و اجتماعی آن پررنگ‌تر اســـت. این جدیـــت در موارد دیگر و 
در برخورد با موضوعاتی مثل ناامنی‌ها دیده نمی‌شود. از این جهت اظهارات 
فرمانده انتظامی کشـــور درباره برقراری قرارگاهی برای مبارزه و کنترل ســـرقت‌ها 
را می‌توان امر مثبتی دانست که جدیت در این رابطه و برخورد با سرقت‌ها که 
مستقیما امنیت مردم در کلانشهرها را مورد توجه قرار می‌دهد، پالس مثبتی از 
جانب نیروی انتظامی به افکار عمومی و کنشی در مقابل فضاسازی منفی که 
در یک سال گذشته از جانب رسانه‌های فارسی‌زبان صورت گرفت خواهد بود. 

 خرابکاری، دزدی، سرقت؛ آنچه اوباش همه یکجا دارند
پیش از اظهارات سردار رادان البته برخورد با سارقان و زورگیران از جانب نیروی 
انتظامی نیز کلید خورده بود. نکته قابل‌توجه درباره دستگیری و برخورد با سارقان 
این بود که عمده آنها گروه‌های سازمان‌یافته‌ای از اراذل و اوباشی بودند که در 
میان اموال سرقت‌شده از جانب آنها، انواع اسلحه و سلاح‌های گرم دیده می‌شد 
که در ســـطح شـــهر منجر به ایجاد ناامنی و دزدی از مردم می‌شـــد. علاوه‌بر این 
اراذل و اوباشی در سطح شهر وجود دارند که دزدی و سرقت یکی از اقدامات 
خرابکارانه آنهاســـت و ایجاد ناآرامی در ســـطح شـــهر و برهم زدن امنیت، دیگر 
فعالیت‌های خرابکارانه آنها بوده است. برای مثال در آخرین نمونه در جریان 
مراســـم تدفین یکی از اراذل اوباش تهران، درگیری در بهشـــت‌زهرا میان اراذل و 
اوباش اتفاق افتاد و در جریان تیراندازی و چاقوکشی یکی از معروف‌ترین این 
اراذل »هانی کرده« تیرخورد و زخمی شـــد. جدای از این در یک ســـال گذشـــته 
و بعد از بازداشـــت برخی از این اراذل ســـاح‌هایی که بیشـــتر در میدان جنگ 
استفاده می‌شد مثل دوش پرتاب پیدا شد که نشان می‌داد، دزدی و دعوا تنها 
اقدام خرابکارانه این گروه‌ها در ســـطح شـــهر نبوده اســـت. در جریان ناآرامی‌ها 
ســـال گذشـــته موضوعی که بیش از همه مورد توجه قرار می‌گرفت اقدامات و 
کن عمومـــی مثل بانک‌ها،  فعالیـــت خرابکارانـــی بود که علاوه‌بر آســـیب به اما
ایستگاه‌اتوبوس‌ها به اموال، ماشین‌ها و خانه‌های مردم نیز آسیب وارد می‌کردند، 
در ادامه این موضوع اثبات شد این اقدام از جانب اوباشی صورت می‌گرفت که 

برخی از آنها فضا را برای این اقدامات مناسب دیدند و برخی نیز با هماهنگی با 
سازمان‌های جاسوسی دست به این اقدام‌ها می‌زدند. امری که آسیب مستقیم 
آن متوجه مردم و منجر به خدشه وارد کردن به امنیت آنها می‌شد. با این حال 
و با گذر از اتفاقات سال گذشته همچنان اقدامات و خرابکاری‌های برخی از 
این اراذل موضوع قابل‌توجهی اســـت که ضرورت برخورد و اقدام جدی با این 

افراد بیش از گذشته احساس می‌شود.
 

 مقابله با شعبون بی‌مخ‌هایی که امنیت ملی را تهدید 
می‌کنند

اوایل دی‌ماه بود که خبر اعدام جاسوسان موساد که در ایران اقدامات خرابکارانه 
انجام می‌دادند، منتشر شد. »وفا هناره« سردسته این جاسوسان یکی از اراذل 
و اوباش تهران بود که در جریان دیدارهایی که در ســـال 1400 با یکی از رابطان 
موساد داشت مامور به تشکیل گروهی از اراذل و اوباش شد که دست به اقدامات 
خرابکارانه و ســـرقت اطلاعات افرادی که موســـاد به آنها می‌گفت، می‌زدند. در 
ظاهر امر فعالیت این تیم اوباش چیزی متفاوت‌تر از آنچه دیگر اوباش انجام 
می‌دادند، نبود. آتش زدن ماشـــین‌، ســـرقت موبایل و حتی آدم‌ربایی اقداماتی 
بودنـــد کـــه ایـــن گروه انجام مـــی‌داد اما در واقع این کارها را به دســـتور موســـاد و 
درباره افراد مشخصی انجام می‌دادند. این گروه در ادامه فعالیت‌ها و اقدامات 
خود قرار بود به ترور شـــخصیت‌ها و افراد مهم بپردازند که بازداشـــت می‌شوند. 
بخشی از اقدامات و فعالیت‌های این گروه در جریان اتفاقات سال گذشته و به 
یستی مثل داعش  سفارش موساد نیز انجام شد. در واقع همه آنچه یک گروه ترور
می‌توانست انجام دهد از جانب اوباشی صورت می‌گرفت که شاید برخی از آنها 
گاه نبودند این اقدامات در راستای خواست گروه‌های معاند و موساد صورت  آ
می‌گیرد. اقدامات و فعالیت‌های این گروه اوباش حتی منجر به شهید و زخمی 
شدن نیروی انتظامی و مردم معمولی شد. امری که نشان می‌داد اجرای پروژه 
ناآرامی و آشوب در ایران با فعالیت اوباشی صورت می‌گرفت و این بار اوباش 
تهران در قالب شعبان بی‌مخ‌های دهه 30 به دنبال تحقق اهداف خود هستند. 

 بسته شدن راه سوءاستفاده براندازان از اوباش
براین اســـاس عدم برخورد جدی با اوباش و اراذل در ســـطح شهر امری است که 
نه‌تنها امنیت و آرامش مردم را مورد چالش قرار می‌دهد بلکه امنیت کل کشـــور 
را نیز دچار چالش می‌کند و این فضا را برای ســـازمان‌های جاسوســـی و خرابکار 
فراهم می‌کند که با استفاده از این گروه‌های خرابکار و در ازای پرداخت مبلغی 
به‌راحتی دست به اقداماتی بزنند تا امنیت کشور با چالش مواجه شود. برهمین 
مبنا برخورد با اوباش امری است که مشخصا مطلوب گروه‌های معاند خارج‌نشین 
نخواهد بود؛ چراکه رسانه‌های فارسی‌زبان در سال گذشته در جریان اتفاقات و 
ناآرامی‌های سال گذشته علاوه‌بر اینکه تصاویر و فیلم‌هایی که آنها در اختیار این 
رسانه‌ها قرار می‌دادند برای آنها محتوای رسانه‌ای نیز فراهم می‌کردند. از طرفی این 
اقدامات و فعالیت‌های خرابکارانه را به جای اعتراض و واکنش مردم جا می‌زدند. 
براین اساس برخورد با اوباش این امکان را برای ایجاد ناآرامی و تشدید آن را از آنها 
می‌گیرد. در همین راستا می‌توان این نکته را مورد اشاره قرارداد که واکنش رسانه‌های 
فارسی‌زبان به این اقدام و برخورد منفی باشد و تلاش شود این موضوع را القا کنند 
که ایجاد قرارگاه برای مبارزه با سارقان بهانه‌ای برای سرکوب معترضان است. امری 
کـــه در برهه‌هـــای مختلف و در واکنش به مجازات دیگر خرابکاران و اوباش نیز 
اتفاق افتاده بود و ســـال گذشـــته و در جریان محکومیت و اعدام اوباشـــی که به 
قتل نیروهای نظامی و مردم عادی اقدام می‌کردند، نیز اتفاق افتاد و کمپین‌هایی 
برای حمایت از آنها از جانب براندازان ایجاد شـــد. با این وجود می‌توان جدیت 
نیروی انتظامی در برخود با سارقان و زورگیرانی که از اوباش نیز هستند را دارای 
دو اثر قابل توجه دانست یک اینکه برخورد نیروی انتظامی منجر به ترمیم نگاه 
مردم و افکارعمومی درباره انتخابات می‌شـــود و علاوه‌بر اینکه کنشـــی در مقابل 
فضاسازی‌های رسانه‌های فارسی‌زبان خواهد بود اقدامات نیروی انتظامی نیز 
در ریل درســـت‌تری قرار خواهد گرفت که مورد اســـتقبال مردم باشد. از طرفی نیز 
گام مثبتی برای برخورد با اوباشی خواهد بود که از جانب سازمان‌ها و گروه‌های 
معاند برای انجام اقدامات خرابکارانه جذب می‌شوند و فضا را برای سوءاستفاده 

براندازها در جهت ایجاد ناامنی می‌بندد. 

در خنکای هوای زمستانه کیش در میان میهمانان دومین کنگره ملی شهدای 
غـــواص، بانویـــی میانســـال را می‌دیدم کـــه در تمام آن ســـه روز آرام و بی‌صدا 
می‌رفت و می‌آمد. پلک‌هایش کمی افتاده بودند و دست‌هایش نشانی از کار 
یاد داشتند و زانوانش... زانوانش خسته بودند. پله‌ها را به‌سختی بالا و پایین  ز
می‌رفت اما شـــکایتی نمی‌کرد. آن خســـتگی‌هایی که رد خود را بر تن او باقی 
ی چرخ  ی که رو گذاشـــته بودند یک دلیل داشـــت؛ همراهی با همســـر جانباز
نشســـته بود و آن مهربانی همیشـــگی درچشـــم‌های زن هم یک دلیل داشت؛ 

ی چرخ نشسته بود.  ی که رو باز هم همراهی با همسر جانباز
عجیـــب بـــود کـــه همه‌چیز زندگـــی زن به همان چرخ‌ها وابســـتگی داشـــت. 
چرخ‌هایـــی کـــه سرنوشـــت انتخاب‌شـــده خـــودش بود. اســـم بانو را نـــه آن که 
ندانم، اجازه ندارم که بگویم. وقتی مسیر پارک دلفین‌ها را که میزبانان کنگره 
هماهنگـــی بازدیـــدش را انجام داده بودند، با هـــم پیاده گز می‌کردیم و گاهی 
می‌ایســـتادم تا از او زیر گل‌های کاغذی صورتی‌رنگ عکس بگیرم قرار شـــد 
هیچ‌وقت اسمش را نیاورم. اما رسم زندگی‌اش را می‌توانم برایتان تعریف کنم. 
می‌گفـت: »مـن دختـر خانـواده‌ای سرشـناس در ملایـر بـودم. پـدرم کارخانـه‌دار 
یـادی بـرای ازدواج مـن در سـر داشـت امـا مـن مسـیر زندگـی‌ام  بـود و رویاهـای ز
را متفـاوت انتخـاب کـرده بـودم. از همـان روزهـای اول جنـگ کارهای فرهنگی 
می‌کردم و بعد خودم را رساندم به آسایشگاه‌های مراقبت از جانبازان جنگ. 
دختـری بیسـت‌وچند سـاله بـودم کـه عجیب‌تریـن تصمیـم زندگـی‌ام را گرفتم، 
البته عجیب از نظر دیگران. تصمیم گرفتم با مردی جانباز ازدواج کنم. همه 
مخالفـت کردنـد امـا مخالفت‌هایشـان فقـط تـا انـدازه‌ای روی مـن اثـر داشـت. 

مثلا تا این حد که با مردی که از گردن آسـیبی در قطع نخاعش دیده، ازدواج 
نکنم، یعنی همان مردانی که فقط سرشان را می‌توانستند تکان دهند و گاهی 
چنـد کلمـه‌ای هـم صحبـت کننـد. امـا روی تصمیـم خـودم مانـدم کـه بـا مردی 
جانبـاز ازدواج کنـم. پـدرم خیلـی مخالفـت می‌کـرد. یـک سـال و نیـم تمـام از او 
خواهش کردم. رفتم و آمدم. بالاخره اجازه داد با مردی که حالا همسرم است 
ازدواج کنـم. ایـن مـرد را هـم مدیـر آسایشـگاه بـه مـن معرفـی کـرد و از همـان زمان 
کنـون رابطـه دوسـتی مـا و مدیـر آسایشـگاه ادامـه دارد. تـازه فقـط مـن این‌طـور  تا
نبودم. ما چندتا دوست بودیم که همگی تصمیم گرفته بودیم با مردان جانباز 
ازدواج کنیـم. وقتـی اجـازه ازدواجـم را از پـدرم گرفتـم خیلـی خوشـحال شـدم. 
شـوهرم هـم خیلـی خوشـحال شـد. یکـی از عجیب‌تریـن خوشـحالی‌هایی کـه 
در زمـان ازدواجـم دیـدم، حـال مـادری بـود کـه پسـر جوانـش جانبـاز شـده بـود. 
یک‌بـار بـرای بازدیـد از خانواده‌هـای شـهدا و جانبـازان یـک نفـر مـرا کـه دختـری 
بیست‌وپنج‌شـش سـاله بـودم بـه او معرفـی کـرد و برایـش گفـت کـه من علی‌رغم 
کنـون ازدواج نکـرده بـودم و پـدرم سرشـناس بـوده بـه خواسـته خـودم بـا  اینکـه تا
شـخصی که دچار قطع نخاع شـده ازدواج کرده‌ام. آن مادر چنان خوشـحال 
شـد کـه دسـت مـرا گرفـت و پیـش دوسـتان دیگـرش بـرد و کلـی از مـن تعریـف 
کـرد و گفـت: نـگاه کنیـد، ایـن دختـر جـوان بـا پسـر جانبـاز ازدواج کـرده، یعنـی 
می‌شـود دختـری هـم دلـش بخواهـد همسـر پسـر مـن بشـود؟« خانـم کـه اینهـا 
ی لب‌هایـش می‌شـکفت و رد شـادی در  را تعریـف می‌کـرد آرام‌آرام خنـده رو
یـد. بعـد صدایـش را کمـی آهسـته کـرد و بـا چشـم‌هایی  چشم‌هایشـان می‌دو
نگـران گفـت: »آن روزهـا سـختی‌های زندگـی کـم نبـود. خیلـی از شـب‌ها حـال 
شـوهرم بـد می‌شـد و سـاعت‌ها و روزهایـی از زندگی‌مـان را در بیمارسـتان 
می‌گذراندیـم. شـاید ایـن زانـودرد هـم یـادگار همـان روزهـا باشـد. آخـر مراقبت از 

افراد جانبازی که قطع نخاع شده‌اند سخت است. باید پیوسته مراقب‌شان 
بود. مثلا باید مراقب باشـی که مبادا بدن‌شـان بسـوزد چون دیگر این زخم‌ها و 
سـوختگی‌ها به‌سـادگی خوب نمی‌شـود، حتی گاهی به اسـتخوان می‌رسـد و 
باعث درگذشت فرد می‌شود. همه‌اش به این دلیل که بدن حسی ندارد و مثلا 
گر شـب تا صبح پایشـان به شـوفاژ داغ چسـبیده باشـد، کل پوسـت و گوشـت  ا
می‌سـوزد و خـود شـخص هـم متوجـه نمی‌شـود. از طرفـی چـون امـکان تحـرک و 
فعالیـت ندارنـد، حتـی سیسـتم دفـع بدن‌شـان هـم سـخت اسـت.« قصه‌هـا و 
. اما شیرینی هم  ک‌تر خاطرات زن طولانی بود و یکی از یکی سخت‌تر و دردنا
کم نداشـت. مثلا بانو تعریف می‌کرد: »من می‌دانسـتم هیچ‌وقت نمی‌توانم با 
ایـن ازدواج بچـه‌دار شـوم. بـا ایـن حـال، گاهـی دلـم بچـه می‌خواسـت. شـوهرم 
هـم بچـه دوسـت داشـت. یک‌بـار یکـی از دوسـتانم کـه در غـرب ایـران مشـغول 
امدادرسـانی بـود، گفـت در همـان بمباران‌هـا زنـی در آغـوش خـودم جانـش را از 
دسـت داد و در همـان لحظـات آخـر گفـت کـه شـوهرم شـهید شـده و مـن هـم 
دارم می‌میـرم. دختـر سـه‌ماهه‌ام را بـه تـو می‌سـپارم. از آن روز دختـرش پیـش 
مـا اسـت. دلـت می‌‌خواهـد دختـرش را بـه فرزندخواندگـی بپذیـری؟ موضـوع را 
بـا شـوهرم مطـرح کـردم و او هـم اسـتقبال کـرد و بـا هـم رفتیـم و دختـر را دیدیـم. 
در همـان نـگاه اول دختـر لبخنـدی بـه مـا زد کـه دل‌مـان را بـرد. قـرار بـود یـک 
هفتـه بعـد بچـه را بـه مـا بدهنـد کـه دل‌مـان طاقـت نیـاورد و یکـی دو روز بعدش 
دوبـاره بـه آنجـا رفتیـم و گفتیـم آمده‌ایـم دخترمـان را ببریـم و او شـد دختـر مـا و 
حـالا از داشـتن نوه‌هایـم هـم خیلـی خوشـحالم.« خانـم از دختـر و نوه‌هایـش 
کـه حـرف مـی‌زد مثـل همـه مادرهـای دیگـر دسـتش را سـمت گوشـی همراهش 
بـرد و عکسـی را کـه در پس‌زمینـه آن بـود نشـانم داد. نوه‌هایـش در آن عکـس 
داشـتند بـه او لبخنـد می‌زدنـد. بعـد هـم دختـرش را نشـانم داد. یکـی مثـل همه 

مـا. بـا ایـن تفـاوت کـه دختـر مـادری شـجاع و پـدری قهرمـان شـده کـه از همـان 
اولیـن ماه‌هـای جنـگ، بخشـی از بدنـش را در جبهـه جـا گذاشـته و بیـش از 40 
سـال اسـت کـه بـا ایـن چرخ‌هـای آهنـی مـی‌رود و می‌‌آیـد. از بانـو کـه در میـان 
حرف‌هایـش مـدام روسـری‌اش را مرتـب می‌کـرد و پیوسـته لبخنـدی بـر لـب 
داشـت، ‌پرسـیدم: »هیچ‌وقت شـد که خسـته شـوید؟ پشـیمان شـوید؟ بگویید 
گـر بـه گذشـته  کـه آن وقت‌هـا جـوان و خـام بـودم کـه ایـن تصمیـم را گرفتـم... ا
برمی‌گشـتم شـاید حـرف پـدرم را گـوش می‌کـردم...« لحنـش عـوض می‌شـود و 
جـواب می‌دهـد: »نـه. نـه. اصال. هیچ‌وقـت. مـن خیلـی خوشـحالم. شـوهرم را 
خیلی دوسـت دارم. سـخت اسـت. خودم هم می‌دانسـتم که سـخت اسـت. 
ی  امـا از انتخابـم راضـی‌ام. تـازه آن روزهـای جنـگ نه‌فقـط از شـوهرم پرسـتار
می‌کـردم کـه حتـی کلـی کار فرهنگـی می‌کـردم. مدتـی هم معلـم بودم. دخترم را 
هـم خیلـی دوسـت دارم. مـن همیشـه از انتخابـم راضـی بـودم.« گمـان می‌کـردم 
کـه چنـد عکـس خانوادگـی‌اش را  کـه بیشـتر دوسـت شـده‌ایم، حـالا  حـالا 
دیـده‌ام و حرف‌مـان گل ‌انداختـه، شـاید بتوانـم رضایتـش را بگیـرم کـه حرف‌هـا 
و زندگی‌ عجیبش را با اسـم خودش منتشـر کنم و عکسـی واقعی هم کنارش 
بگذارم. اما با همان لبخند مهربانانه درخواستم را رد کرد و گفت: »زندگی من 
شـاید بـرای شـما عجیـب باشـد. امـا ایـن قصـه مشـترک خیلـی از خانواده‌هـای 
. باید  شـهدا و جانباز اسـت. شـاید شـما کم شـنیده باشـید... . اسـمم را نگذار
یـاد اسـت...« دومیـن  حرف‌هـای دیگـران را هـم بشـنوی... ایـن قصه‌هـا آنقـدر ز
کنگـره شـهدای غـواص تمـام می‌شـود. هـر کـدام از مـا پـرواز می‌کنیـم و بـه خانـه 
خـود برمی‌گردیـم امـا دل مـن جایـی میـان زمیـن و آسـمان سـرگردان می‌مانـد. 
یـک جملـه از جمله‌هـای آن زن، بـا آن چشـم‌های مهربـان، مثـل خـوره بـه جانـم 

افتاده اسـت: »شـاید شـما کم شـنیده باشـید...«

طرح ضربتی مقابله با اشرار و سارقان توسط فراجا کلید خورد، ایستادن پلیس در نقطه خدمات اجتماعی می‌تواند منجر به افزایش سرمایه اجتماعی شود

طرح احیای پلیس

ماجرای زنی که یک سال و نیم به پدرش اصرار کرد تا اجازه دهد با مردی جانباز ازدواج کند

شاید شما کم شنیده باشید... 
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خبرنگار گروه نقد روز

حورا نژادصداقت
خبرنگار 

آمارها درباره سرقت و جرائم چه می‌گویند؟

آمارها می‌گوید در ســـالنامه آماری ۱۴۰۰ مرکز آمار ایران ذکرشـــده که نیروی 
کن خصوصی و بیش از ۱۸هزار  انتظامی حدود ۲۴۱هزار مورد سرقت از اما
کن دولتی را ثبت کرده که نسبت به سال ۱۳۹۹، به ترتیب  مورد سرقت اما
8.8 و  7.11 درصد افزایش داشته است. در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۲۵هزار مورد 
سرقت منزل، ۳۱هزار مورد سرقت مغازه، بیش از ۷۴هزار مورد سرقت اتومبیل 
و بیش از ۸۷ هزار مورد سرقت موتورسیکلت ثبت شده که نسبت به سال 
قبل، همه آمار‌ها به غیر از آمار‌های سرقت اتومبیل، افزایشی بوده است. 

، قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشـــگیری از وقوع جرم  رضا مســـعودی‌فر
قوه‌قضائیـــه اســـت. او خردادمـــاه ۱۴۰۱ بـــه تســـنیم گفته بود ســـال ۱۴۰۰ آمار 
ســـرقت‌ها از ۲۰۰ هـــزار مـــورد در ســـال ۱۳۸۸ به یک‌‌میلیـــون و ۴۰۰ هزار مورد 
، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم  رسیده است. اصغر جهانگیر
، سرقت را مهم‌ترین جرم پنج سال  قوه‌قضائیه، یک‌ماه بعد از این اظهارنظر
اخیر دانســـت و گفت ســـال ۱۴۰۰ حدود ۸۵۰ هزار پرونده مربوط به سرقت 
ثبت و بیش از ۳۰۰ هزار نفر در همین رابطه دستگیر شدند، اما همه پرونده‌ها 
کید کرد امروزه ۴۰ درصد سرقت‌ها مربوط به  به نتیجه نرسیده است. او تا
، رئیس کل دادگستری  خودرو و لوازم آن است. بااین‌حال علی القاصی‌مهر
کید کرده بود آمار سرقت در تهران ۱۸درصد  استان تهران دی‌ماه پارسال تا
یادی از ســـرقت‌های خرد،  کاهش پیدا کرده اســـت. او معتقد بود بخش ز

ناشی از رهاشدگی معتادان متجاهر است.
 

سهم سرقت‌های خرد چند درصد است؟
گـــر تمام دزدی‌هایی را که در کشـــور رخ می‌دهـــد ۱۰۰ مورد  گفتـــه می‌شـــود ا
درنظر بگیریم، حدود ۵۰ مورد آنها ســـرقت خرد اســـت. این گزاره در میان 
صحبت‌های بیشـــتر مســـئولان و مقام‌های انتظامی تایید می‌شـــود. آنها 
اغلب عددی بین ۴۰ تا ‌۵۰ درصد را سهم سرقت‌های خرد از سرقت‌های 

کل کشـــور می‌داننـــد. ســـعید منتظرالمهدی، ســـخنگوی فراجـــا چند ماه 
گذشـــته آماری درباره میزان ســـرقت‌ها در کشـــور داد. او ۱۲مهر امســـال در 
نشســـت خبری هفته فراجا گفت که کشـــفیات ســـرقت‌های خرد نسبت 
به مدت مشـــابه پارســـال ۴۱ درصد افزایش پیدا کرده اســـت: »متاســـفانه 
۵۸درصد سرقت‌ها مربوط به سرقت‌های خرد است. در این مدت شاهد 
افزایش ۴۱درصدی کشفیات سرقت‌های خرد نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته بودیم. سرقت‌های خرد گرچه مبلغ اندکی دارد، اما آرامش روانی و 
احساس امنیت در جامعه را تحت‌‌تاثیر خود قرار می‌دهد، لذا برخورد با آن 
جزء اولویت‌های مهم پلیس است.« پیش از او اردیبهشت‌ امسال محمد 
گاهی فراجا آمار‌هایی از ســـرقت ارائه کرده بود. آمار  قنبری، رئیس‌پلیس آ
او از ســـهم ســـرقت‌های خرد، اندکی افزایش پیدا کرده است. رئیس‌پلیس 
کید کرد که  گاهی در سال ۱۴۰۱ تا گاهی فراجا در تشریح عملکرد پلیس آ آ
در دوماه ابتدایی امســـال و بعد از شـــروع طرح ویژه سرقت، حدود ۷۷هزار 

و ۶۰۰ پرونده سرقت در سراسر کشور کشف شده‌اند. 
بـــه گفتـــه او در همین بازه زمانی ۶۰۰ گوشـــی تلفن همـــراه و ۱۳۰ قطعه لوازم 
کید کرد  گاهی فراجا همان زمان تا یدکی پیدا شـــده اســـت. رئیس ‌پلیس آ
بیش از ۵۷ درصد از مجموع سرقت‌ها در کشور مربوط به سرقت خرد است 
که اغلب هم معتادان متجاهر آن را مرتکب می‌شـــوند. مهدی حاجیان، 
، ۲۳ اسفند‌ سال ۱۴۰۰ آمار  سخنگوی پیشین فرماندهی انتظامی کل کشور
دیگری ارائه کرد. آماری که ســـهم کمتری برای ســـرقت‌های خرد در کشـــور 
تعیین کرده بود: »در حوزه سرقت ما شاهد افزایش ۱۰درصدی سرقت‌های 
خرد در کل کشور هستیم که این موضوع محسوس هم هست. سرقت‌های 
خرد ۵۲ درصد از کل سرقت‌های سال ۱۴۰۰ بوده‌اند.« آمار ارائه‌شده در کشور 
تقریبا مشابه با آماری است که برای تهران ارائه می‌شود. روزنامه همشهری 
گاهی تهران داشت.  سال ۱۴۰۰ گفت‌وگویی با علیرضا لطفی، رئیس‌پلیس آ

کید کرد از مجموع تمام ســـرقت‌های تهران ‌۵۴  لطفـــی در ایـــن گفت‌وگو تا
درصد ســـرقت‌ها خرد هســـتند: »مثل سرقت لوازم و قطعات و محتویات 
، کیف‌قاپـــی و جیب‌بری و انباری‌زنی که معتـــادان متجاهر تاثیر  خـــودرو

یادی روی اینها دارند.« ز

به صف شدن پلیس‌های موتورسوار و کاهش آمار 
موبایل‌قاپی

موبایل دزدی، اما قصه‌اش متفاوت است. سال ۱۴۰۰ خبرگزاری فارس در 
گزارشی نوشت موبایل‌قاپی با به‌ صف‌شدن موتورسواران پلیس کاهش ۲۰ 
درصدی پیدا کرده اســـت. بااین‌حال علیرضا لطفی، رئیس‌پلیس ســـابق 
گاهی تهران در گفت‌وگو با روزنامه همشـــهری اعلام کرد که موبایل‌قاپی  آ
به زیر ۱۸ سال رسیده است: »‌۹۰درصد سرقت قاپ‌زنی‌های ما در موبایل 
یادی روی  خلاصـــه می‌شـــود.« او گفتـــه بود افزایش قیمت موبایـــل، تاثیر ز
ســـرقت گذاشـــته است: »برند خاصی از موبایل وجود دارد که قیمت آن تا 
۵۰ میلیون در بازار رســـیده و ســـارقان به آن گرایش پیدا کرده‌اند، از ســـویی 

مردم هم موقع استفاده از آن دقت نمی‌کنند.«
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس سابق تهران بزرگ آبان پارسال گفته بود 
تنها در یکی از طرح‌های رعد، مجموعا ۶۰۴ سارق به عنف، سارق منزل، 
، ســـارق خودرو و موتورســـیکلت و دوچرخه، سارق گوشی  زورگیر خفتگیر
... دستگیر شدند. همچنین درمجموع ۱۴ باند منهدم شده  تلفن همراه و

است که تعدادی از دستگیر‌شدگان در آن فعال بودند.
وی گفته بود ۲۶ درصد از سارقان دستگیرشده، سارق قطعات و وسایل 
کن، هفت درصد قـــاپ‌زن، ۱۹ درصد  خـــودرو بودنـــد، ۲۰ درصد ســـارق اما
، چهار درصد ســـارق آپارتمان و ویلاها و ۲۴ درصد ســـارق  ســـارقان معابر
کن بودند. همچنین حدود ۴۵ درصد متهمان سابقه‌دار و ۵۵  مغازه و اما

درصد سرقت‌اولی بودند.
 

77 هزار و 660 سرقت در 2 ماه اول سال کشف شد
همچنین سردار محمد قنبری اردیبهشت امسال در تشریح عملکرد پلیس 
گاهی در سال 1401 در حوزه مقابله با سرقت گفته بود: »در راستای اجرای  آ
فرامین مقام‌معظم‌رهبری و همچنین ســـردار احمدرضا رادان فرمانده کل 
، مهم‌ترین اولویت این پلیس مبارزه و مقابله جدی باسرقت  انتظامی کشور
است که در این خصوص بیش از سه‌هزار و 500 باند فعال در استان‌های 
سراســـر کشـــور طـــی ایـــن بازه زمانی متلاشـــی شـــدند. بیـــش از 122 مرحله 
طرح‌های عملیاتی مقطعی استان‌های هدف، منطقه‌ای و طرح مشترک 
گاهی و واحدهای تجسس کلانتری و پاسگاه‌های تابعه انجام  بین پلیس آ
شد. پیشگیری از وقوع سرقت گام مهمی در ارتقای احساس امنیت مردم 
است که در این خصوص شهروندان با رعایت نکات اصولی و ایمنی در 

جلوگیری از آن سهم بالایی را برعهده دارند.«
وی به آمار کشفیات سرقت و دستگیری و استرداد اموال استان‌های سراسر 
کشور از شروع طرح ویژه سرقت تا 28 فروردین سال جاری اشاره کرده و گفته 
بود: »با گذشت حدود دوماه از اجرای این طرح بالغ بر 77 هزار و 600 پرونده 
گاهی رسیدگی و کشف  گاهان پلیس آ سرقت در سراسر کشور توسط کارآ
شـــده اســـت. دستگیری نزدیک به 44 هزار سارق و همچنین 534 مالخر 
گاهان  طی این بازه زمانی اتفاق افتاده است. طبق آمار ارائه‌شده توسط کارآ
مبـــارزه بـــا ســـرقت حـــدود 241 هزار پرونـــده راکد نیز در این دوره اســـت که 
همچنان باز و تحت پیگرد هستند. طی این مدت از 149 هزار قلم اموال 
، چهار  مکشوفه حدود 147 هزار قلم ازجمله 11 هزار و 500 دستگاه خودرو
هزار و 200 دستگاه موتورسیکلت، 600 عدد گوشی تلفن همراه و 130 قطعه 

... به مالباختگان استرداد شده‌اند.« لوازم یدکی و


